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«هادی هزاوه ای»دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی مروری بر نقاشی های 
این  ارائه شــده در  آثــار  مجموعــه 
انفرادی هادی هزاوه ای در  نمایشــگاه 
گالری آریا برای نخســتین بار ۶۰ ســال 
پیش، در دهه ۱۳۴۰ به نمایش گذاشته 

شده بود.
در بیانیــه ایــن نمایشــگاه بــه قلم 
اســت:  آمده  بهمن پــور  محمودرضــا 
پدیده هــای  از  هــزاوه ای  «هــادی 
توصیــف  غیرقابــل  و  منحصربه فــرد 
دوران ماســت، چــه خــودش و چــه 
هنرش. هزاوه ای انسان بی قراری است 
که خلــق آثــارش از خواســت و زبان 
زمانــه فاصله ای همیشــگی دارد. آثار 
او پیــش از زمان خــود و بازتاب دهنده 
اندیشــه هایی در نقد وضعیت بشــری 
است. درباره هنر او نمی توان با قطعیت 
ســخن گفــت. در برابــر او و آثــارش 
مبهوت می شــویم، بهتی که همیشگی 
و دیربــاز اســت. پس از گذشــت بیش 
از هشــت دهه از زندگی و ۶۰ ســال از 
زیســت اجتماعی و هنــری او، با ارجاع 
به دو متن که در دفتر یادبود نخســتین 
نمایشــگاه او در سال ۱۳۴۲ و نامه ای از 
دانشکده هنرهای زیبا آمده است، شاید 
بتوان کمی به شناخت هادی هزاوه ای 

نزدیک شد». 
هوشنگ ســیحون، رئیس دانشکده 
هنرهای زیبا، درباره ایشــان گفته است: 
«از نظــر تکنیک و جســت وجوی رنگ 
راه تازه ای را پیــدا کرده اید و این جالب 
اســت، در چارچــوب نقاشــی باید به 
دنبال نقاشــی بروید و کمتر به هنرهای 

تزیینی بپردازید».

این نمایشــگاه از جمعــه ۲۰ مهر تا 
۴ آبــان ۱۴۰۳ از ســاعت ۴ الی ۸ عصر 
برقــرار و قابل بازدید اســت. گالری آریا 

روزهای شنبه تعطیل است.

تجربه برای یافتن سکون
نمایشگاه انفرادی شهریار رضایی

یافتــن ســکون  بــرای  ۲۴ تجربــه 
نمایشــگاهی در گالری ریشه ۲۹ از آثار 
شــهریار رضایی اســت که در بیانیه آن 
به قلم محمد پرویزی با عنوان «اشیای 
متــورم» این طــور آمده اســت: ما تنها 
در نفی گذشــته می توانیــم از امکانِ  نو 
آن اســتفاده کنیم، به ایــن معنا، برای 
بــه کار انداختن گذشــته باید گذشــته 
را در گام نخســت از کار انداخــت. این 
فحوای کلامِ جورجو آگامبنِ (فیلسوف) 
درباره مواجهه با گذشــته و اسباب آن 
اســت: «گذشــته برای حاضرشــدنش 
در حال، می بایســت از گذشــته بودنش 

خلاص شود». 
در  رضایــی  شــهریار  از  کــه  کاری 
ایــن چیدمان شــاهدیم همین اســت؛ 
شاقول هایی که گذشته خود را از دست 
داده  و بــه «وســایل بی هــدف» تبدیل 
شــده اند  تا در هیئت جدیدی در اکنون 
حاضر شــوند. این غریبگی هول انگیز را 
فیلســوف ماخولیایی شدن اشیا  می نامد 
و مــی آورد: «وســایل گذشــته تنها در 
خصلــت ماخولیایی شــان می توانند به 
امروز برســند». با اینکه آنها از گذشــته 
تهی اند،  از گذشــته   بودن  امــا  می آیند، 
به همیــن علت به زمان حــال هجوم 
می آورنــد و آن را متورم می کنند، چون 
هم گذشــته اند و هم نیستند. این زمان 
اکنون  بدیــع  موقعیت های  ورم کــرده ، 
( یعنی  زمان حال)  را در معرض تجربه 
قرار می دهد. غایــت چنین تجربه ای را 
آگامبــن، اکنونی که در آن نزیســته ایم، 
«حال معاصر» شــده  یا زیستن در نقطه 

کور حال می داند.
این نمایشــگاه از تاریخ ۲۳ شهریور 
تا ۱۸ آبان ۱۴۰۳ در گالری ریشــه ۲۹ به 
آقابزرگی،  الهیه، خیابان  تهران،  آدرس: 
روبــه روی بانــک آینــده، جنــب بانک 

خاورمیانه، پلاک ۳۱ برقرار است.

پلورالیسم هنری
آثار فرخ شایسته در «همسفر آفتاب» 

روی دیوارهای موزه هنرهای معاصر رفته است

قاب های کوچک روی دیوارهای بزرگ موزه هنرهای معاصر، فرصت 
یک تماشــای تازه هســتند. تماشــایی که برای درک آن باید نزدیک و 
نزدیک تر شــد و در دنیای تابلوهای عریــض و طویل چند متر در چند متر، به 
دقت پی تصویر و ریزه کاری هایش گشــت. این روزها ۲۰۰ اثر از فرخ شایسته 
هنرمند ایرانی ســاکن ژاپن در قالب ۱۷ مجموعه با عنوان «همسفر آفتاب» 
روی دیوارهای موزه رفته اند تا مواجهه با آنها فرصتی باشــد برای مخاطب 
جدی هنر در ایران. هرچند  اطلاعات شناســنامه ای و آمدوشدهای انسان در 
جهان آن قدرها مهم نیســت، اما درباره فرخ شایسته باید چند نکته را از نظر 
گذراند؛ چراکه همین نکات ریز در فهم بهتر مســیر هنری اش به کار خواهند 
آمد. او فرزند صدرالدین شایسته شیرازی از هنرمندان نقاش شیراز و شاگردان 
کمال الملک اســت و به گفته رضا دبیری نژاد، نمایشــگاه گردان «همســفر 
آفتاب»، فرخ از هفت ســالگی کنار پدر گل  ومرغ مشق کرده و توانسته میراث 

نگارگری مکتب شیراز را از او بیاموزد.
شایسته بیش از سه دهه است  در ژاپن زندگی می کند. آن طور که خودش 
می گوید، ابتدا برای تحصیل به آمریکا، سپس فرانسه و دوباره آمریکا رفته و 
در آشنایی نزدیک با هنر غرب، آنچه را می خواسته  نیافته است. در سال های 
پایانی تحصیل، نمایشگاهی در ژاپن برگزار کرده و پس از این تجربه در شرق 

دور ماندگار شده است.
گویی همان جادویی که ســهراب ســپهری، شــاعر و هنرمنــد ایرانی را 
درگیر خود کرده بود، شایســته را به شکل جدی تری سمت خود کشیده و در 
سرزمین چشم بادامی ها ماندگارش می کند؛ اما جالب اینکه هنوز هم لهجه 
شــیرازی اش را دارد و می تواند جابه جای حرف هایش از آثار سعدی شعری 
بخواند و حکایتی نقل کند و البته در کنارش روی دیوارهای موزه به مخاطب 

نشان دهد چطور می شود قاب هایی را با روح ایرانی- ژاپنی تصویر کرد.
هنر، توانایی درک و اجرای جزئیات اســت. به  عبارت بهتر، هرچه این دو 
توانایی در یک هنرمند  ســطح بالاتری داشته باشــند، با یک اثر هنری غنی تر 
روبه رو خواهیم بود  که کلیات می توانند خیلی به هم شبیه باشند، اما هرچه 

جز ئی تر ببینیم، تفاوت ها و وجوه افتراق خودشان را بیشتر نشان می دهند.
آثار شایســته، مواجهه با همین جزئیات اســت. چشــم دوختن به پیوند 
نقاشــی کهن ایرانی با نقاشــی مدرن و روح هنر ژاپنی. این فضاها می توانند 
همان قدر که ایرانی هســتند، ژاپنی هم به نظر بیایند و همین طور جهانی  که 
ســبک و ســیاق نقاشــی  یا بهتر بگوییم مینیاتورهای ایرانی را در خود دارند 
و می توان در آنها به کمال شــاهد دقت در نقطه گذاری و ســایر تکنیک های 
مینیاتور ایرانی بود و دید که چطور این شــیوه ها در فضایی نزدیک به نقاشی 
ژاپنی اجرا شــده اند. فضاهایی مینی مال و ســاده که خطــوط و بافت در آن 

نقش مهمی داشته و به ایجاد فضایی مدرن و آوانگارد کمک کرده اند.
در هنــر ژاپنی، رهایی نقش مهمی دارد و شــاید همین رهایی اســت که 
ســهراب و فرخ را برخلاف اغلب هنرمندان ایرانی که نگاهی به غرب دارند، 
به شرق می کشاند. فضاهایی ساده و خلوت که رنگ و بافت در آن به تصویر 
این ســادگی  بیشــتر دامن زده و فرصت بیشــتری را برای تمرکز چشم های 
مخاطب و ســپس ذهــن او فراهم می کند. در آثار شایســته که آنها را بحق 
مینیاتورهای نوین هم نامیده اند، این رهایی و داشتن امکان تمرکز بر نقطه  یا 

نقاطی خاص وجود دارد.
چند لَتی بــودن کارهــا و ارائه آنهــا در قالب یک مجموعــه در کنار هم، 
دیگر ویژگی نقاشــی ژاپنی اســت که به نظر می رســد از نظر شایســته دور 
نمانده و از آن به خوبی بهره برده اســت. طبق نظر برخی هنرشناســان، در 
گذشته چند لتی بودن نقاشــی ها در ژاپن بیشتر به سبب سهولت جابه جایی 
آنهــا بوده اســت؛ اما شایســته با یک دید کثرت گرایانه ســراغ روایت شــان 
مــی رود. او می توانــد پدیده هــا و اشــیا  را از چنــد جهت مختلــف ببیند و 
نقــش بزنــد و در این نوع نگــرش یادآوری کنــد که می توان هــر پدیده ای 
را جهــات مختلــف دیــد و ایــن زاویــه دید ماســت که مشــخص می کند 

این بار چه چیزی را خواهیم دید.
هنرمند برش هایی ســاده از زندگی روزمره یا محیط پیرامون ما را در چند 
نگاه مختلف ارائه کرده و البته در انتخاب این برش ها سراغ ادبیات کلاسیک 
فارسی هم رفته است؛ اما نه به شیوه معمول هنر ایرانی و فضاهایی نزدیک 
مینیاتورها. ستایش سادگی و روزمرگی های زندگی از هنر ژاپنی وارد کارهای 
شایســته شده و به تصویری رســیده که هم ژاپنی است و هم ایرانی ؛ و البته 
هم هیچ کدام! حالا بســیاری از نقش هــای او جایی ایســتاده اند که هم به 
جغرافیــای خاصی تعلق دارند و هم می تواننــد متعلق به هر جای جهان 
باشند که جهان وطن همه ما انسان هاست، اما نه خودمان  که هنر می تواند 

بدون هیچ مرزی در آن زیست کند.
ســالن آخر نمایشــگاه «همســفر آفتاب» را باید با دقت بیشتری دید. دو 
مجموعه از آثار شایســته در ایــن بخش در مقابل هم به نمایش گذاشــته 
شــده اند که فضایی دارند کاملا متفاوت از هم و توانایی، خلاقیت و جسارت 
هنرمند در تجربه فضاهای متفاوت را به رخ می کشــند. یک  سو پرتره هایی از 
چهره های مختلف سیاسی و فرهنگی ایران و ژاپن و در مقابل مجموعه هایی 
که به نظر می رسد از تازه ترین کارهای شایسته بوده و با الهام از خوشنویسی 
ژاپنی (شــودو) خلق شــده اند. هنرمند تلاش کرده با قلم مو و به شــیوه ای 

نزدیک به خوشنویسان ژاپنی نقاشی کند.
در شــلوغی و همهمه تهران، «همســفر آفتاب» خنکای قدم زدن در یک 
رودخانه اســت زیر آفتاب ملایم پاییزی. آفتابی کــه می تواند متعلق به هر 
ســرزمینی باشد، اما به نظر من بیشــتر حال وهوای شیراز را دارد. شهری که 
شایســته بیشتر عمرش را دور از آن زیســته و شاید حتی بدون آنکه خودش 

حواسش باشد، سایه به سایه تعقیبش کرده  و در روح آثارش جاری است.

گالری گردی

تجسمیتجسمی

 در ابتدا بفرمایید چطور از دانشجوی نقاشی بودن به سمت کار   �
تصویرسازی کتاب برای کودکان رفتید؟

طراحی های مــن معمولا خیلی کاراکتری می شــد و از قدیم 
هم به کتاب های تصویری علاقه داشــتم. از بچگی دائم انیمه و 
انیمیشن می دیدم و کتاب های تصویری می خواندم. همیشه ذوق 
داشتم کیهان بچه ها بیاید و من داستان های مصورش را ببینم. در 
کلاس دوره  کارشناسی ارشد وقتی چهره هم کلاسی ها را قرار بود 
رئال بکشــیم، خروجی من در نهایت کارتونی می شد. از همان جا 
فهمیدم چقدر علاقه دارم همه را کارتونی بکشــم. انگار یک  چیز 
خودجوش در من بود. بیشتر از کار رئالیستی، کار سوررئال دوست 
داشــتم. همه چهره هایی که می کشــیدم، اغراق شده بود. همان 
اوقات با دوســتان نقاش درباره این علاقــه صحبت می کردم، به 
من پیشــنهاد دادند که وقتی هم به کار کودک علاقه مندی و هم 
کارتون ، سراغ تصویرسازی برای کودکان برو. یکی دیگر از چیزهایی 
که من را خیلی مصمم کرد ســراغ این مسیر بروم این بود که من 
خیلی به داستان علاقه داشتم. همیشه داستان می خواندم. خیلی 
برایم جذاب بود که چیزی را که می خوانم  به تصویر بکشم. فضای 
کودک هم برایم خیلی جذاب تر بود تا فضای بزرگسال. در نقاشی 
خیلی روایت نمی ساختیم. در کار تصویرسازی اما روایت می سازی 
و در کنار یک نویســنده از زاویه دیگر یک روایت خلق می کنی. این 
کار مشــترک هم خیلی برای من وسوسه انگیز بود؛ اینکه داستان 
از یــک ذهن باشــد و تصویر از ذهن دیگر. با ایــن اوصاف وارد کار 
تصویرســازی برای مطبوعات شــدم. بعد از آن ناشرانی کار من را 
دیدند و به من پیشــنهاد دادند کار تصویرسازی کتاب انجام دهم. 
بعد از یکی، دو کار با ناشــر ایرانی، ناشران خارجی به من پیشنهاد 

دادند.
 اساســا آیا می توان مرز مشــخصی بین تصویرگری و نقاشی  �

 قائل بود؟
تفاوت عمده تصویرگری و نقاشی در کارکرد متفاوت آنهاست. 
تصویرگــری معمــولا به  منظور انتقــال یک پیام یــا توضیح یک 
مفهوم خاص استفاده می شــود. از این منظر تصویرگری همیشه 
در خدمت یک پیام اســت و باید تلاش کند که با اســتمداد از هنر 
نقاشــی یک پیام را انتقال دهد. پیامی که معمولا در متن از پیش 
مشخص است یا نه خود پیام از ابتدا به صورت تصویرسازی بیان 
می شود. اما نقاشی مثل هر هنر دیگری می تواند در خدمت هیچ 
پیامی نباشد. اساسا نقاشی ها لزوما برای انتقال پیام خاصی نیستند 
و ممکن است بیشــتر به دنبال ایجاد تجربه ای زیباشناسانه برای 
بیننده باشند. نقاشی بیشتر بر بیان احساسات، دیدگاه ها  و خلاقیت 
شخصی هنرمند متمرکز است. جز این نکته، تصویرسازی و نقاشی 
مرز مشــخصی ندارند. تنها تفاوت این است که تصویرگری حول 
یک روایت شــکل می گیرد. تصویرسازی در خدمت یک متن است 
و نقطه عزیمت آن برای تصویرکردن داســتان یا متنی است که از 
پیش وجود داشــته است. جالب این است که اصلا نقاشی از ابتدا 
در ایران به ویژه   در خدمت تصویرگری بوده است؛ تصویرگری ای که 

برای زیباترکردن کتاب ها استفاده می شده است.
 شما در رشته نقاشی تحصیل کرده اید و نقاشی هم کشیده اید.   �

برای تصویرگر شدن حتما باید از مسیر نقاشی پیش رفت؟
همیشــه کسی که نقاشــی را خوب کار کرده اســت، می تواند 
تصویرگر بهتری شود؛ چراکه بر تکنیک، طراحی و مبانی تسلط دارد.

 به نظر می رسد تصویرسازی به نوعی در خدمت عمومی کردن   �
هنر هم هست. مثلا نقاش می داند که در  نهایت کارش یک نسخه 
یکتا برای یک فرد یا یک موزه خواهد بود و در دسترس همه نیست، 

اما تصویرگر از همان ابتدا برای مخاطب عام خلق می کند.
تصویرسازی به تیراژ عمده منتشر می شود. در واقع از این بابت 
تصویرســازی خیلی زیادتر از نقاشــی در خدمــت عموم جامعه 
می آید. نقاشــی را عده خاصی از مردم می توانند داشــته باشند. 
شاید این ســؤال پیش بیاید که نقاشی های بسیار معروف هم این 
روزها می توانند کپی شــوند و به خانه همه بروند. نکته این است 
که تصویرسازی با کپی شدن ماهیت خودش را از دست نمی دهد، 
در صورتی که نقاشــی وقتی کپی می شــود، دیگر از ذات خودش 
فاصله می گیرد و به چیزی دیگر نزدیک می شــود. از این بابت یک 
تصویرســاز می تواند این انگیزه را داشته باشد که طیف بیشتری از 
مردم را مخاطب کار خود قرار می دهد، بی آنکه مخاطب دغدغه 
این را داشته باشد که مخاطب کاری است که از ذات خود فاصله 
گرفته است. از سوی دیگر، تصویرسازی این حسن را دارد که انگار 
شــما در  حال روایت  داســتانی هســتید و مخاطبانی گام به گام با 

تصویرهای شما یک روایت را مرور می کنند.
 در مواجهه با متن، روایت و یک داستان چه شیوه های مختلفی   �

برای تصویرسازی مبتنی بر آن وجود دارد؟
تصویرسازی برابر با متن و تصویرسازی فراتر از متن دو شیوه رایج 

و اصلی اند. در تصویرســازی برابر با متن، تصویرگر بیشترین تلاش 
خود را انجام می دهد که بدون  هیچ پیچیدگی و در سریع ترین زمان 
ممکن یک مفهوم را انتقال دهد. این نوع تصویرگری بیشــتر برای 
موارد آموزشــی استفاده می شــود. مواردی که تصویر می خواهد 
یک چیز را آموزش دهد و خیلــی نمی خواهد خلاقیت مخاطب 
را درگیر کند. اما کار اصلی تصویرگری در تصویرسازی فراتر از متن 
اتفاق می افتد. آنجا تصویرگر تلاش می کند  با الهام از یک متن ابتدا 
خلاقیت خودش را درگیر کند، بتواند متن را به تصویر بکشد و بعد 
از آن هــم ذهن مخاطب را درگیــر کند. یک روش دیگر هم وجود 
دارد؛ اینکه متن و تصویر مکمل یکدیگر هســتند، یعنی بخشی از 

داستان در متن اتفاق می افتد و بخشی دیگر در تصویر.
 شما در تصویرسازی کتاب از کدام مسیر بیشتر پیش می روید؟  �

من ســعی می کنم در تصویرسازی برای یک متن، بدون تغییر 
در کلیــت داســتان، یک چیز اضافه تری برای آن داشــته باشــم. 
معمولا این کار را با تضادها انجام می دهم؛ تضاد در فرم و محتوا 
و رنگ ها. از همان ابتدا که وارد تصویرســازی شدم همیشه دنبال 
ســبک منحصربه فرد خودم بودم. در این مسیر بیشترین چیزی که 
به من کمــک کرد، به تصویر درآوردن چیزهــای زندگی واقعی و 
علاقه مندی ها، رنگ ها و اجسام اطرافم، داخل کارهایم بود .حتی 
سعی کردم کاراکترهایم را شبیه به خودم کار کنم؛ از لباس گرفته 
تا اتاق و همه چیز. از همان رنگ هایی اســتفاده کردم که اطرافم 
وجود دارند و سال ها ناخودآگاه انتخاب شان کرده ام. درست است 
که هر تصویرگــری می خواهد روایتی خلق کند که برای مخاطب 
و قبــل از آن نویســنده قابل قبول و درک باشــد، امــا به نظرم هر 
تصویرگری باید ابتدا خوشــایند خودش را در نظر بگیرد و خودش 
ابتدا از کار راضی باشــد. ممکن اســت یک کار  مورد رضایت ناشر 
باشد اما خودتان بدانید این نهایت آن کاری نیست که من می توانم 
انجام دهم. من زمان هایی بوده که کار از ســمت ناشر تأیید شده، 
اما مورد تأیید خودم نبوده و ساعت ها روی آن کار زمان گذاشتم تا 
به قول معروف به دل خودم قبل از همه بنشیند. فکر می کنم این 
صادق بودن با خودم باعث شد بارها این را بشنوم که «کاراکترهایت 
خیلی روح دارند». همان طور که بزرگان گفته اند، صداقت با خود 
در هنــر، قوی ترین عامــل ارتباط دهنده حســی و روحی بین ما و 

مخاطب است.
احتمالا در کار شما قوه تخیل نقش عمده ای دارد. بخشی از قدرت   �

تخیل ذاتی و وراثتی است، اما روش هایی هم برای تقویت قوه خیال 
وجود دارد. شما چطور قوه خیال خود را پرورش می دهید؟

برای من بیشــترین چیزی که فکر می کنم در بالا رفتن تخیلم 
تأثیرگــذار بــوده، خواندن کتاب، به خصوص قصــه و رمان بوده 
است. در این مسیر کتاب از هر مدیوم دیگری کارآمدتر است. مثلا 
دیدن انیمیشــن و فیلم برای شناخت فضا، پرسپکتیو، رنگ، نور و 
زاویه دید خیلی خوب است. چیزهای بسیاری به ما یاد می دهد. 
مخصوصــا دیدن کارهای خوب باعث می شــود  با قاب های زیبا 
مواجهه شویم و کم کم اینها در بخشی از ذهن که تخیل می کند، 
انباشت شود و بعدتر در مواردی که پیش تر گفتم به کمک بیاید. 
در واقع دیدن انیمیشــن، انیمه و مدیوم های این چنینی، چیزهای 
زیادی به ما یاد می دهد، اما ما را به تخیل کردن مجبور نمی کند، 
بلکه به لحاظ بصری ما را قوی می کند. همیشــه به هنرآموزان 
گفته ام  برای کار ما تفاوت کتاب خواندن و فیلم دیدن مثل تفاوت 
تمرین موســیقی و گوش کردن به موسیقی است. کتاب خوانی و 
تخیل قصه های دیگران، تمرین ذهنی تصویرگر است. متن بدون 
تصویــر من را مجبــور به خلق تصویر در ذهــن می کند و این به 

نحوی ورزش ذهن است.

وقتی یک متن به دست تصویرگر می رسد، نقطه عزیمتش برای   �
خلق کاراکترها، پالت رنگی و فضاسازی کجاست؟

نقطه عزیمت هر هنرمند متفاوت اســت. هر تصویرگر شــیوه 
خاص خودش را دارد. مثلا من نقاط کلیدی داستان را برمی دارم، 
بــرای آنها اســتوری برد می زنم و در گفت وگو با نویســنده آنها را 
توســعه می دهم. بعدتر که کلیت آن مشخص شد، جزئیات را به 
آن اضافه می کنم. بعد از آن برای هر اثر سعی می کنم با استفاده 
از زاویه دید متفاوت و مختص آن، استفاده از پرسپکتیو متناسب و 
اســتفاده از رنگ ها و نورهای متناسب هویت متفاوتی متناسب با 
روایت خلق کنم. من خیلی به زاویه دید در تصویرگری علاقه دارم. 
به اینکه خودم را جای آن چیزی تصور می کنم که مشغول خلق 
آن هستم. خود را جای مورچه می گذارم، جهان را از زاویه مورچه 
می بینم. خودم را جای جغد می گذارم، جهان را جغدی می بینم. 
جالب اســت حتی خودم را جای کمد می گــذارم، کمدی که قرار 
اســت جان بگیرد و شــخصیت پیدا کند. من اگر کمد بودم جهان 
را چطور می دیدم؟ هر وقت مشــغول خلق کاراکتری می شــوم، 
ناخودآگاه حس و حــال کاراکتر را پیدا می کنم. مثلا اگر مشــغول 
خلق کاراکتری می شوم که عصبانی است، می بینم که خودم هم 

عصبانی شدم یا اگر از چیزی ذوق کرده، من هم ذوق می کنم.
ولی به هر حال هر هنرمندی معمولا امضای مشخصی دارد که   �

در همه کارهایش هست و در حین هویت متفاوت هر اثر، مشخص 
است که این کار، کار فلان هنرمند است. امضا شما چیست؟

با توجه به بازخوردهایی که گرفتم، فکر می کنم یکی زاویه دید 
متفاوت و دیگری کاراکترهایی که شبیه خودم هستند، امضای کار 
من اســت. خیلی ها به من گفتند که جهان اطراف تو خیلی شبیه 
کاراکترها و فضاهایی است که خلق می کنی. البته خیلی از ناشرها 
هم این را خواســتند که کاراکترها و فضاها شــبیه خودم و دنیای 

اطرافم باشد.
شما تقریبا تمام کارهای تصویرســازی تان با ناشران خارجی   �

و برای کتاب های غیرفارســی بوده، تجربه خوبــی از بین المللی 
کار کردن داشته اید؟

اولین کار خارجی من با ناشر عربی شروع شد. بعد از آن ناشرانی 
از اروپا و آمریکا هم ســراغ من آمدند. من تجربه  خوبی داشتم. تا 
به حال به مشــکل جــدی ای بر نخوردم. معمــولا به تصویرگران 
ایرانی علاقه دارند و معتقدند که تصویرگران ایرانی کارهایشان از 
استاندارد بالایی برخوردار است. تجربه من چنین بوده که همیشه 
ناشران خارجی ای که با آنها کار کردم، جانب احترام هنرمند را نگه 
می دارند. متأسفانه در کارهای محدودی که در ایران داشتم، چنین 
نبوده است. یک بار هم برای جشن امضای کتاب که به ترکیه رفتم، 
خیلی اســتقبال خوبی کردند و بخشی از آن به خاطر ارائه ناشر و 

ارج نهادن به تصویرگر هم تراز با نویسنده بود.
برای کسانی که تازه می خواهند کار تصویرگری را آغاز کنند، چه   �

توصیه ای دارید؟
پیشــنهادی که برای تصویرگر تازه کار دارم، این است که سریع 
کار کتاب نکنند. کار کتاب ماندگار است و ممکن است  سلیقه شان 
بعدتر عوض شــود. کارهایی مثل مجله و روزنامه، به دلیل اینکه 
سریع منتشــر می شــود و بازخورد می گیرد، می تواند در اصلاح و 
توســعه به تصویرگر کمک کند. در این دوره که هرکس می تواند 
برای خودش یک رسانه کوچک داشته باشد، نباید نگران دیده نشدن  
باشد. تجربه خود من چنین بود که همیشه پیشنهاد از سمت ناشر 
به سراغم می آمد. به کسانی هم که تازه کار تصویرسازی را شروع 
کردند، می گویم که اگر خوب و مستمر کار کنید، حتما کارتان دیده 
می شود. الان دیگر مثل قدیم نیست که هنرمند برای عرضه هنرش 
کار ســختی داشته باشد. شما کافی است کار خوب و استانداردی 
بکشید. پلتفرم ها و سایت های بســیاری وجود دارد که می توانید 
آن را به دید مخاطب برسانید؛ از اینستاگرام، لینکدین، پینترست تا 
پلتفرم های خاصی مانند behance یا مثلا سایت فایور (fiverr) کار 
را خیلی راحت کرده است. سایتی که مخصوص فریلنسرهاست و 
شــما به راحتی می توانید کار خود را آنجا عرضه کنید و پول آن را 

هم دریافت کنید.
 در نهایت با توجه به پیشرفت اعجاب انگیز هوش مصنوعی آیا    �

جایی برای هنرمند تصویرگر می ماند؟
بــه نظرم اگر درباره نقش انســان در آینــده تصویرگری و هنر 
به طور کلی  ناامید هســتید، این ســؤال را از خود هوش مصنوعی 
بپرســید. خود هوش مصنوعی اذعــان دارد که اگرچه به کمک و 
کار انســان در خلق تصویر می آید، امــا نمی تواند جایگزین بینش 
و خلاقیت انســانی شــود. لااقل تا الان که نتوانسته است. هوش 
مصنوعی تا به حال تنها می تواند برای پروژه های خیلی عمومی و 
پرکاربرد مستقل عمل کند نه برای جایی که نیاز به خلاقیت داشته 

باشد و بخواهد بدیع باشد.

یادداشت

گفت وگو با شیما زارعی تصویرگر کتاب های کودک
قصه خواندن مثل ورزش کردن برای کار ما لازم است

تصویرگــری اگرچه در تاریخ هنر ایران ســابقه طولانــی دارد، اما 
یکی از مهجورترین هنر ها در ایران معاصر بوده اســت. از آن رو که 
تصویرگری با وضعیت نشر کتاب پیوند دارد، بخش عمده ای از این 
مهجوریت به دلیل شرایط خاص نشر ما بوده است. اقتصاد ضعیف 
نشر از یک ســو و پرهزینه بودن کار با کیفیت، چه در بحث استخدام 
تصویرگران حرفه ای و چه در بحث چاپ اســتاندارد، باعث شده  
خروجی های ما در این حوزه با  کیفیت نباشــد؛ اگرچه تصویرگران 

قابل و در حد اســتانداردهای جهانی داریم. البته پرواضح اســت که ما با جریان اصلی 
تصویرسازی در غرب و در آمریکا با کمیک استریپ ها و در شرق با مانگا و انیمه های ژاپنی 

فاصله کهکشانی داریم. ژاپن ســنت تصویرگری خود را با تلفیق با 
هنر جدید به همه جهانیان معرفی کرد و آمریکا هم به یاری قدرت 
هالیوود کمیک اســتریپ های خود را امروز در قالب مارول به همه 
جهان عرضه می کند. طبیعی است که کار رقابت در این حوزه  سخت 
و حداقل فعلا غیرقابل انجام اســت. شــاید برای همین است که 
تصویرگران حرفه ای ایرانی ترجیح می دهند با صنعت نشر جهانی 
کار کنند. شیما زارعی یکی از این تصویرگران است که سال هاست با 
انتشارات های گوناگون از سراسر جهان کار می کند. با او درباره تصویرگری و تجربه اش از 

کار بین المللی صحبت کردیم که در ادامه می خوانید.

حسین گنجی

روزنامه نگار
زینب مرتضایی فرد


